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  دعواز خوانده یتم
  1389دوم ، نیمسال 18، شماره )علمی ـ ترویجی(مجله پژوهشهاي حقوقی 

  27/8/1389: تاریخ پذیرش، 1/9/1388: ریخ وصول، تا66 الی 43صفحات 

از خوانده دعویتم

  *انید صفیسع

مطابق .  را مشخّص سازددعواد خوانده   ی، خواهان، با  ی حقوق يدر دعاو  :دهکیچ
ن یـی ط دادخواسـت، تع   ی از شـرا   کـی ، ی ی مدن ین دادرس یی قانون آ  51 ماده   2بند  

 مـاده   4ند، بر اساس بنـد      کنه اشتباه   ین زم یخوانده است و چنانچه خواهان در ا      
ز ی ـن وصف، تم  یبا ا  .نخواهد شد رسیدگی  ش در دادگاه    ی قانون مزبور، دعوا   84

 ـ يارهـا ی مع ي، دارا دعـوا خوانده   ن مقالـه، بـا اسـتقراء در        ی ـدر ا .  اسـت  ی خاص
ح ی و مختصراً تشر   یی شناسا هاارین مع ی دادگاهها، ا  یه عمل ی و رو  یمقررات قانون 

  .ده استیگرد
ه ی ـ، رودعـوا  خوانده، قرار عدم اسـتماع   ،دعوا ،ی مدن ین دادرس ییآ :ها  هاژکلیدو
 ییقضا

  مقدمه
تنظـیم دادخواسـت ر در وترین ام  حساس ین و تر  مهمتعیین خوانده در دادخواست، یکی از       

 ز اینکه دادخواست باید به طرفیت چه کـسی تقـدیم دادگـاه گـردد، از               ی در واقع، تم   1.است
 دعـوایش در،چه او در این زمینه مرتکـب اشـتباه شـود       جمله وظایف خواهان است و چنان     

به عبارت دیگر، هرچند دادگاه تـابع عنـوان خواسـته اسـت و. نخواهد شد رسیدگی  دادگاه  
کـهدر این اً اظهار نظر نماید، اما، خواهـان        یخواهد، اثباتاً و نف     می باید درباره هرآنچه خواهان   

نیست و باید دادخواستش را با قیـد انحـصار،خواسته خود را از چه کسی مطالبه کند، آزاد          
ن یـی  قانون آ  51 ماده   2مطابق بند   . شود  می  شناخته دعواعلیه کسی ثبت کند که قانوناً طرف        

  یک دادگستري وکیل پایه *
.32، ص 1381زان، ی، جلد دوم، تهران، نشر مادرسی مدنیآیین دشمس، عبداالله . 1

http://jlr.sdil.ac.ir/article_39357.html
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  مـاده 4 را مشخصّ سازد و به موجـب بنـد   دعوا دادرسی مدنی، خواهان ملزم است خوانده  
تـشخیص خواهـان   یعنی (داند  را متوجه خود ندعواتواند چنانچه   می خوانده، این قانون 84

آنجا که ایـراد عـدم        از .، به این موضوع ایراد کند     دعواضمن پاسخ به ماهیت     ) را خطا بداند  
 ـ    2گیرد ، بدون اعتراض خوانده نیز باید مد نظر قرار        دعواتوجه    در  یدادگاه مکلّف است حتّ

 خصوص   این درتشخیص خواهان   بر  ،  دعواماهیت   وت خوانده، قبل از ورود در     کحالت س 
 صادر ي وي را  اعدم استماع دعو   نظارت کند و چنانچه انتخاب خواهان صحیح نباشد، قرار        

 خوانده، الزامـاً کـسی اسـت کـه در خواسـته و           4،ا دعو یاساس قاعده طرف واقع     بر 3.نماید
 ـدر واقع، ذینفعی طرفین، معیار اصلی تم       6. است 5 ذینفع ،انتیجه دعو    و از  از اصـحاب دعـو    ی

معهذا، بـا  . تمام دعاوي باید محرز گردد    این خصوصیت، بلااستثناء در    7.ه است جمله خواند 
 نـوع   وجـود دارد کـه در  ا معیارهاي دیگري هم براي تمیز خوانده دعو،حفظ عنصر ذینفعی  

 بـه عقیـده     .شـود   نمـی   تکرار يته بعضی از آنها در تمام دعاو      خود داراي اهمیت است و الب     
 واقع شود کـه داراي صـفت خاصـه مـدعی     ااند طرف دعوتو  میسی، کاز حقوقدانان برخی  

 است و این اشـخاص،  ا داراي این صفت هستند که اقرار آنها موثّر در دعو  یباشد و اشخاص  
  8. نمودا، طرف شناخته شده و ممکن است قانوناً بر آنها اقامه دعواصورت انکار دعو در

 معتبـر   ادر رسـیدگی بـه دعـو      شـرایطی کـه بعـضی از فقهـا            یکـی از   ،فقه امامیه نیز   در
به عقیده این فقها، اگر کسی علیه چند نفر دعوایی اقامـه            . علیه است   تعیین مدعی  اند،  دانسته

 هم  امرجع توجه دعو   9.ماع ندارد تساعلیه را معین نسازد، چنین دعوایی قابلیت         کند و مدعی  
  10.فاً دانسته شده استیلکالزام شخص به خواسته، وضعاً و ت

 بر رویـه    تأکید، با   اما در این مقاله، شناسایی و تحلیل معیارهاي تمیز خوانده دعو          هدف  
  
  

؛ محمدرضا کامیار،   212، ص   1378، جلد دوم، تهران، انتشارات مجد،       آیین دادرسی مدنی  ي،  دفتر نیمتاحمد  . 2
  .42، ص 1376 ، جلد سوم، تهران، نشر حقوقدان،گزیده آراء دادگاههاي حقوقی

 شعبه چهارم دیوان    25/2/1323-288حکم شماره    در. 32ص  وم،  ، جلد د  آیین دادرسی مدنی  شمس،  عبداالله  . 3
 بـه طرفیـت او هـم طـرح          د موجر نیز بوده و بای     ااینکه طرف دعو   لازمه استدلال دادگاه بر    «:خوانیم  عالی کشور می  

، مجموعـه رویـه قـضایی   ن، یمتاحمد  (»نه حکم به بطلان آن،  استاصدور قرار عدم استماع دعو،   شده باشد  ادعو
 ).33، ص 1335 تا 1311ز سال ی، ات حقوقسمق

4. proper party 
5. beneficiary 
6. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., 1990. p. 1216. 
7. Jean Vincent & Serge Guinchard, Procédure civile, Paris, Dalloz, 25 ed, 1999, p. 46s. 

آیین دادرسی مـدنی  صدرزاده افشار، ؛ سیدمحسن 215ص ، جلد دوم، آیین دادرسی مدنی، فتريد احمد متین . 8
 ـی و بهشت؛ محمدجواد 331، ص 1372، ی، تهران، نشر جهاد دانشگاه    و بازرگانی  ، آیین دادرسی مدنیی، نادر مردان

 .256-257، صص 1385 زان،یلد دوم، تهران، نشر مج
  .96، ص 1369 ن، انتشارات طه،ی، قزوسلامآیین دادرسی در ای، سنگلجمحمد . 9

 .119، ص ق. ه 1414 ،یم، دفتر نشر اسلام، قکتاب القضاءی، عراق نیاءالدیقا ضآ. 10
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 ـي حقوقی راا نود نوع دعو11 با مطالعه حدود. قضایی محاکم ایران است  ) 9(ج، مـا بـه نـه    ی
 آنهـا،  بندي گانه و دسته  نهيارهاین معیان ایدر م. ایم  دست یافتهامعیار تشخیص خوانده دعو   

ن ی ب كگر از آنها مشتر   ی د ی وجود دارد، اما، برخ    يارها لزوماً در تمام دعاو    ین مع یاز ا اي    پاره
نجا، به طـور جداگانـه   یدر ا .  دارد ی خاص يدام اختصاص به دعاو   ک  نبوده و هر   يتمام دعاو 

  .مینک  می مورد نظر را مطالعهيهااریمع

   تعیین خوانده توسط قانونگذار-1
در . وانده یا خواندگان دعوایی را مشخصّ سـاخته اسـت  در بعضی مواقع، قانونگذار راساً خ    

واهان ملزم است دعواي مورد نظر را مشخصّاً علیه خوانـده یـا خوانـدگانی               ، خ این صورت 
 علیه مزاحم بعد از قبض عـین  الزوم طرح دعو. اقامه کند که قانونگذار از آنها نام برده است      

 488مـاده  ( عین و منافع نداشته باشد صورتی که مزاحم ادعاي حقیّ نسبت به    جره، در أمست
 علیه مالک و مستاجر توسط مـدعی حـقّ نـسبت بـه عـین                ا لزوم طرح دعو   12؛)قانون مدنی 

عـین بـه طرفیـت       ن یا ی بر میت، اعم د    ا لزوم طرح دعو   13؛) قانون مدنی  489ماده  (جره  أمست
  
  

ي ا نـوع دعـو    88تعـداد   ،   رییس قوه قـضاییه    1/10/1387 مورخ   8423/87/1به موجب دستورالعمل شماره     . 11
، روزنامـه رسـمی جمهـوري اسـلامی ایـران     ، 1387مجموعه قوانین سال (ی شناسایی و اعلام گردیده اسـت      قحقو

 ).2090-2094، صص 893شماره
 488مقـصود از مـاده   « :ت عمومی دیوان عالی کـشور أ هی30/6/1312-812ي اصراري شماره    أبه موجب ر  . 12

به هیچ وجه حقّ مراجعه به مزاحم       ،  جره باشد أقانون مدنی این نیست که اگر شخص ثالث مدعی حقّ در عین مست            
ف عین و مطالبه عوض منافع نداشته باشد و ماده مزبور چنین مفهومی ندارد و مطـابق مـواد راجعـه بـه                        براي  تصرّ

جر ذیحقّ در تصرف عـین  أدر موردي که اجاره و استیجار صحیحاً واقع شده و مست    ،  غصب و اتلاف و اصول کلی     
احمـد  ( »رجـوع نمایـد  ، ستیفاء یا تلف کـرده تواند به هرکس که مزاحم این حقّ بوده و منافع را ا     می،  و منافع باشد  

 ).20، ص 1335 تا 1311ز سال ی، اسمت حقوق، قمجموعه رویه قضایی، متین
،  قـانون مـدنی    489 به استناد ماده     9/5/1369-38/21ویکم دیوان عالی کشور طی حکم شماره         شعبه بیست . 13

مندرجات سـند رسـمی   « : کرده استتأییدین شرح ي دادگاه حقوقی یک اهواز را نتیجتاً به ا      اقرار عدم استماع دعو   
-1654/10 و نامـه شـماره       12/3/1365 تهران و صورتجلـسه مـورخ        137 دفترخانه   15/4/1366-123259شماره  

نامـه    هکتار طـی اجـاره   730مین اجتماعی حاکی است وزارت کشاورزي زمینی به مساحت          أ سازمان ت  30/3/1368
مین اجتمـاعی   أمین اجتماعی اجاره داده که سازمان ت      أ تهران به سازمان ت    137 دفترخانه   15/8/1354-98487شماره  

اداره کـل  ، چـون . سـازي ایـران قـرار داده اسـت     سـازي در اختیـار شـرکت خانـه     آن را جهت اجراي طـرح خانـه    
جـزء پلاکهـاي    ،  شهري استان خوزستان مدعی است مساحت چهل هزار متر مربع اراضـی متـصرفّی شـرکت                زمین

ي لازم بـه    ا دعـو  ، بایـد   قـانون مـدنی    489مستفاد از مـاده     ،  شهري است  ملکی زمین ،   بخش شوشتر  1/12  و 17/11
 ـ  ، جر و متصرف از طرف آنها  أطرفیت موجر و مست    مین اجتمـاعی و شـرکت   أیعنی وزارت کـشاورزي و سـازمان ت

ینـه آراء دیـوان عـالی کـشور         قانون مـدنی در آی     ،بازگیریداالله  ( »اقامه شود ،  مسؤولیت محدود  سازي ایران با   خانه
 شـعبه اول  9/12/1326-1881حکـم شـماره    در). 253، ص 1379، ی، تهـران، انتـشارات فردوس ـ  )صلح و اجاره  (
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رض محـرز  ورثـه در ف ـ   بـه طرفیـت  الزوم طرح دعو  14؛) قانون امور حسبی   232ماده  (ورثه  
 بـه طرفیـت     ا لزوم طـرح دعـو     ؛) قانون امور حسبی   236ماده  (نبودن طلب متوفیّ از مدیون      

 237مـاده    (باشـد صورتی که براي اداي دیون متوفیّ وصی تعیین گردیده           وصی و ورثه در   
مورد ترکه متوفاي بلا وارث به طرفیت مدیر          اثبات دین در   اي لزوم طرح دعو   ؛)قانون مدنی 

اعم از منقـول    ( لزوم طرح دعاوي مربوط به ورشکسته        ؛)حسبی  قانون امور  238ماده  (ترکه  
 ـ عل ا لزوم طرح دعو   ؛) قانون تجارت  419ماده  (ر تصفیه   یبه طرفیت مد  ) غیرمنقول یا ه اداره  ی

مورد رد شده و یـا    بیصورتی که خواهان مدعی باشد طلب او  تصفیه امور ورشکستگی، در   
صـورتی کـه      علیه بـستانکار، در    ا لزوم طرح دعو   ؛شده است حقّ رهن و رجحان او منظور ن      

ه امـور   ی قـانون تـصف    36مـاده   (خواهان به طلب یا حقّ رجحـان بـستانکار معتـرض باشـد              
  
  

جر وقـف بدانـد طبـق    أهرگاه نزاع در مالکیت و وقفیت بوده و خوانده خود را مست         «:دیوان عالی کشور آمده است    
ي مالکیـت و وقفیـت   اجر شـده و بـه اصـل دعـو    أطرفیت مـوجر و مـست      به   اباید اقامه دعو  ،   قانون مدنی  489ماده  

. )314 ، ص1335 تـا   1311ز سـال    ی، ا سمت حقـوق  ، ق ـ مجموعه رویه قضایی  ،  متیناحمد  (» رسیدگی به عمل آید   
،  قانون مـدنی   489مطابق ماده    «: دیوان عالی کشور نیز در همین زمینه چنین است         7/10/1308-1365حکم شماره   

محمـد  ( »جرأمست موقوف بر اثبات حقّی است نسبت به آن عین در مقابل مالک و            ،  جرأجره از مست  أمستانتزاع عین   
 12/3/1310-6866حکـم شـماره       در ).82، ص   تـا   بی نا،  بی ، قسمت اول،   حقوقی -اصول قضایی  عبده،   يبروجرد

جره أ حقی نسبت به عین مـست ا قانون مدنی در مورد دعو489مطابق ماده   «:خوانیم  چنین می ،  دیوان عالی کشور هم   
به عمل آید و این ماده مخصوص به صورتی اسـت کـه         ،  جر هر دو  أیا منافع باید اثبات حقّ با طرفیت مالک و مست         
جر انتزاع نماید و شامل موردي که فقط عایدات ملک مـورد مطالبـه       أمدعی حقّ یا منافع بخواهد عین را از ید مست         

شـعبه  . )83 ، صتـا   بینا،  بی، قسمت اول،  حقوقی -اصول قضایی  عبده،   يوجردبرمحمد  ( »نیست،  واقع شده باشد  
حـسب مـستفاد از عنـوان        بر«:  چنین اشعار داشته است    31/3/1320-800سوم دیوان عالی کشور در حکم شماره        

دگی جـایز نیـست کـه رسـی    ، در هر موردي که ادعاي بر عین و منفعت تحققّ پیدا کند   ،   قانون مدنی  489کلّی ماده   
بلکه دخالت موجر نیز لازم است تا با مراعـات پاسـخ او و متـصرف                ،  جر از غیر صورت گیرد    أتنها به طرفیت مست   

، تهـران، انتـشارات مجـد،    قانون مدنی در رویه قضایی ،  ینیحسسیدمحمدرضا  ( »حقیقت امر مکشوف شود   ،  دو هر
شم دیـوان عـالی کـشور چنـین اظهـار       شعبه ش6/8/1326-1303حکم شماره  در نهایت در   و .)1364، ص   1379

جر ملکـی مزاحمـت دارد مـدعی    أهرگاه شخصی که نسبت به مـست  ،   قانون مدنی  489طبق ماده    بر «:نظرشده است 
جر انتزاع کند مگر بعد از   أتواند عین مزبور را از ید مست        مزاحم نمی ،  جره یا منافع آن باشد    أحقی نسبت به عین مست    

، اگر مزاحم انتزاع ملک را نخواهد و فقط اختلاف در منـافع باشـد             ،  بنابراین،  جرأ مست اثبات حقّ به طرفیت مالک و     
براي مطالعه بیشتر در زمینـه مـواد        . )1364ص  ،  پیشین،  ینیحسسیدمحمدرضا  ( »این مورد مشمول آن نخواهد بود     

ه، ی اسـلام یبفروش ـتاک، جلـد دوم، تهـران،   حقوق مدنی، یامـام سیدحسن  : قانون مدنی مراجعه کنید به   489  و 488
 .26-30، صص 1370
ورثه قائم مقـام    ،  میت ي دین بر  ادر دعو  «:خوانیم   دیوان عالی کشور می    15/5/1316-1122در حکم شماره    . 14

یـک از   نسبت بـه سـهم هـر   ،  به طرفیت آنها ثابت شده و بعد از ثبوت دین به طرفیت ورثه       امیت است و باید دعو    
 ، قـسمت دوم، تهـران، انتـشارات رهـام،    حقـوقی  -اصول قـضایی  د بروجردي عبده،    محم( »آنها از ترکه اداء گردد    

 ). 57، ص 1382
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 ـبه، بـه طرف  ومکه محیدأ اعسار از تيا لزوم طرح دعو ؛)یستگکورش  يالـه دعـو   ومک ـت محی
 ؛) قانون اعسار20ماده (جرا الا ت متعهدله در مورد اسناد لازم  ی به طرف  ا لزوم طرح دعو   ؛یاصل

ي اصـلی  او لزوم طرح دعاوي متقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث به طرفیت اصحاب دعـو       
 از جمله مواردي اسـت کـه قانونگـذار          ،)ن دادرسی مدنی  یی قانون آ  420 و   131،  141مواد  (

  . را خود تعیین کرده استاخوانده دعو
 عدول قانونگذار از قاعده طـرح       معناير، به    تعیین خوانده توسط قانونگذا    ،با وجود این  

کنیم که علاوه بـر رعایـت         می این مقررّات، مشاهده  ء   علیه ذینفع نیست، بلکه با استقرا      ادعو
 قبیـل   در ایـن  ،  االـذّکر، بـراي شناسـایی خوانـده دعـو          قاعده ذینفعی خوانده، معیارهاي آتی    

الـراس    علّـت تعیـین علـی      دعاویی نیز حسب مورد از جانب قانونگذار رعایـت گردیـده و           
  .خوانده یا خواندگان این دسته از دعاوي، بیشتر جنبه ارشادي داشته است

   ذینفع بودن خوانده-2
ن یـی قـانون آ   2مـاده   ( اسـت    اشرایط خواهان ذینفعی او در طـرح دعـو         که یکی از   همچنان

  هـر 16ست، اا دادخواست باید علیه کسی داده شود که او نیز ذینفع در دعو       15)دادرسی مدنی 
 بنـد (ر ذینفع ندارد ی علیه غالزوم ذینفع بودن خوانده، ملازمه با ممنوعیت طرح دعو       که  چند  

ن یـی م آ شود، از قواعد مه ـ     می ه ذینفع تعبیر  ی عل ااین قاعده، که از آن به قاعده طرح دعو        ). 7
لـزوم ذینفـع بـودن      . نظر کـرد   توان از آن صرف     نمی دادرسی مدنی است و در هیچ صورتی      

، آن است و دعوایی که حـداقل یکـی از خوانـدگان             از خوانده دعو  ینده، معیار اصلی تم   خوا
  .این خصوصیت را نداشته باشد، وجود ندارد

 ـ    می پوشی  علیه ذینفع چشم   اچند دادگاهها، بعضاً از قاعده طرح دعو       هر ت أکنند، اما، هی
 9/11/1380 -22ي اصـراري شـماره      أعمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با صدور ر        

ي کـه   أاین ر . کرده است  تأکیدضمن نقض دادنامه دادگاه بدوي، بر لزوم رعایت این قاعده           
  : در نوع خود جالب است، به این شرح است

اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان که مدعی وقفیت مزرعه بشرآباد به شـماره پـلاك                «
 شش دانـگ مزرعـه مـذکور را        ي اثبات وقفیت  ا دعو ،کرمان است  11 بخش   7522ثبتی  

ه           ک سهم پـلاك مـذ     96 سهم از    68ن  افقط به طرفیت مالک    ور اقامـه کـرده نـه علیـه کلیـ

  
  

شـمس،  ؛ عبـداالله    211، ص   1378، جلد دوم، تهران، انتشارات مجد،       آیین دادرسی مدنی  دفتري،    احمد متین . 15
  .316-321، صص 1380 زان،ی، جلد اول، تهران، نشر مآیین دادرسی مدنی

 . 76، ص 1386زان، ی، تهران، نشر مین دادرسی مدنیآی، یمیرعباس ک. 16
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ي دادگـاه  أ دادگاه حکم به وقفیت شش دانگ پلاك صادر نموده است که ر      ین، ول امالک
انقلاب، نسبت به مازاد    و  ن دادرسی مدنی دادگاههاي عمومی      یی قانون آ  2به استناد ماده    

 علیـه ذینفـع   ادم رعایت قاعده طرح دعوع. ( استیم خواندگان فاقد وجاهت قانون    سها
باشـد کـه بتـوان از آن      نمی قانون دادگاههاي مدنی خاص 8از تشریفات مورد نظر ماده      

  .17»....)صرفنظر کرد

 انـد،    باید علیه ذینفع اقامه گردد، متّفق القول       اچند حقوقدانان در اینکه دعو     ن، هر یبا وجود ا  
 قـضایاي عملـی اختلافـاتی بـروز       ن آنها در اینکه چه کسی ذینفع است، مخصوصاً در         یاما ب 
 است، ذینفع نامید،    اتوان کسی را که حقوق او متاثّر از نتیجه دعو           می کلیّ،  به طور  18.کند می

بنابراین و بـراي    . ن حقوق، متعلّق به شخص واحد یا اشخاص متعددي باشد         یاینکه ا  اعم از 
عـلاوه بـر   ) 1347 لایحـه قـانونی   111تبصره ذیل ماده (شرکت  ي عزل مدیرادعومثال، در   

تغییـر یـا عـدم تغییـر      (ا قرار گیرد؛ زیرا نتیجـه دعـو  امدیر، خود شرکت نیز باید طرف دعو    
ست و پنجم دادگاه    یب به شع .در حقوق شرکت به عنوان شرکت متبوع مدیر موثّراست        ) مدیر

ي داده أ در این زمینه چنین ر   24/3/1372-271ه شماره   حقوقی یک تهران، به موجب دادنام     
  : است

 عـزل خوانـده از مـدیریت و       « :خلاصه این است   به اینکه خواسته خواهان به طور      نظر«
اقتـضا داشـت     »صنعتی جعبه  ت مدیره شرکت سهامی خاص تولیدي و      أهی عضویت در 

گـاه ذینفـع در   قل و بـه نظـر داد  ه داراي شخصیت حقوقی مـست   ککه شرکت مذکور نیز     
ت اسـتماع   ابا این ترتیب دعـو   . شد  می  است، به دادرسی دعوت و فراخوانده      ادعو  قابلیـ
   19.»...ندارد

  
  

اپ ، چ ـ، تهـران 1380 عمومی دیوان عالی کشور در سال هیأتمذاکرات و آراء    ،  ییه قضا یاداره وحدت رو  . 17
نظریه دادستان کل کشور نیز بـه ایـن         ) 1380-19(در این پرونده    . 469-480، صص   1384شور،  ک یروزنامه رسم 

 نفـر کـه جمعـاً مـدعی     شـش ي مطروحـه علیـه   هـا  هینکه اداره اوقاف رفسنجان در پروندبا توجه به ا   « :شرح است 
 نموده و سایر مالکین قریـه بـشرآباد از جملـه            اطرح دعو ،  باشند   حبه از پلاك مورد نزاع می      96 حبه از    68مالکیت  

ونی وظیفه دادگاه مربوطه    طبق موازین قان  ،  ي اعتراض ثالث  او رسیدگی به دعو   اند     نبوده اطرف دعو ،  معترضین ثالث 
 دیـوان عـالی کـشور ایـن اسـت کـه معترضـین ثالـث         19است و مستفاد از گزارش تنظیمی قضات محترم شـعبه          

 2 بنا به مراتـب مرقـوم و صـراحت مـاده          اند،     را نپذیرفته  20/3/71  و 18/6/88بالصراّحه مفاد صورتجلسات مورخ     
تواند به دعوایی رسیدگی کند مگـر اینکـه شـخص یـا      دگاهی نمیقانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر نموده هیچ دا       

لـذا حکـم   ،  ات قانونی درخواست نموده باشند    مقرّر را برابر    ااشخاص ذینفع یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعو        
 ).478ص ، همان (»صادره از دادگاه عمومی رفسنجان صرفاًً از این جهت وجاهت قانونی ندارد

  .211ص ، جلد اول، آیین دادرسی مدنی، يرن دفتیمتاحمد . 18
 .43، ص 1374زان، یهران، نشر م، ت، جلد اولگزیده آراء دادگاههاي حقوقی، گرانیو دي اجتهادعباس . 19
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 قـانون   14  مـاده  1 بند( ي تخلیه، به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر        ا در دعو  ،همین اساس  بر
 ـ      أعلاوه بر مست  ) 1356جر مصوب   أمست روابط موجر و   ز بایـد   جر، متصرف مـورد اجـاره نی

ف  ا قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر لزوم طرح دعو        اطرف دعو   چـون،  ،)3 بنـد (ي عینی علیه متصرّ
 ـجر  أ مـست  1356 قانون روابط موجر و مستاجر مـصوب سـال           19مطابق تبصره یک ماده      ا ی

رف، حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حـقّ کـسب یـا پیـشه را خواهـد داشـت،                   متص
 تهران، بـه    2شعبه هشتاد و پنجم دادگاه حقوقی       .  است افع در دعو  الیه نیز ذین   بنابراین، منتقل 

ي مالک مورد اجـاره را کـه   ا با استدلال مفصلی دعو7/10/1371-720موجب دادنامه شماره 
در بخـشی از ایـن   . جر اقامه شده بود، غیر قابل اسـتماع اعـلام کـرده اسـت          أفقط علیه مست  

  :خوانیم  میدادنامه
ر در امثال مورد، نصف حقّ کسب یا پیـشه یـا تجـارت را حـقّ                 که قانونگذا  ییاز آنجا «

ف دانسته و تخلیه مورد اجاره هم قانوناً منوط به پرداخـت آن خواهـد           أمست جر یا متصرّ
ي مطروحـه دخالـت و      ا، این است که صاحب حقّ در دعو       یبود، لذا اقتضاي چنین حقّ    

 ـ             ف    أن مـست  یشرکت داشته باشد و چون جهت تشخیص حـقّ دوران امـر ب جر و متـصرّ
   20.» علیه هر دو آنان اقامه شودااست، مقتضی آن است که دعو

 در  21/7/1383 مورخ   622/6م شماره   ک ح یز، ط یشور ن ک یوان عال یص د یشعبه ششم تشخ  
زوم اقامـه   ، ل تکلاوه بر شر  ، ع يت تجار ک شر یک سهام   ي ابطال صورتجلسه واگذار   يادعو
  21. مورد توجه قرار داده استي وینفعی بر ذکیدتأنده را هم با گیر ت انتقالی به طرفادعو

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون      (ه ثبتی   ییي ابطال اجرا  ادر مقابل و براي مثال، در دعو      
الاجـرا    باید علیـه بـستانکار سـند لازم        ادعو) 27/6/1322ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب       

 ،ت خود را علیه اداره ثبت بدهـد     طرح گردد و چنانچه خواهان، به جاي بستانکار، دادخواس        
 . علیه ذینفع، قابل استماع نخواهـد بـود        اچنین دعوایی به دلیل عدم رعایت قاعده طرح دعو        

الاجرا قانونـاً بـه آن اداره واگـذار           اسناد لازم  يکه کار اجرا   )دایره اجرا (در واقع، اداره ثبت     
 يتراض بـه دسـتور اجـرا     هیچگونه نفع و ضرري در ابطال عملیاتش ندارد و اع          ،شده است 
شـعبه اول دادگـاه عمـومی       . 22 علیه اداره مذکور نیست    االاجرا، مستلزم طرح دعو    اسناد لازم 

  
  

  .169-170، صص همان. 20
 ـ هران، ت )آراء دیوان عالی کشور در امور مدنی      (تکاپوي عدالت    در عابدیان،   نیرحسیم. 21 ، 1388 زان،ی ـشر م ، ن
 .349-354صص 
در دعاوي مربوط به ابطـال سـند یـا          « : اداره حقوقی دادگستري   25/10/1372-7443/7مطابق نظریه شماره    . 22
 قانون اصـلاح بعـضی از مـواد قـانون ثبـت و           1اعتباري اسناد و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده            بی اعلام

زیرا وظیفه اداره ثبـت     ؛  ه ثبت توجیه قانونی ندارد     به طرفیت ادار   ارح دعو ، ط 1322دفاتر اسناد رسمی مصوب سال      
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الاجرا به خواسته ابطـال      ي بدهکار سند لازم   ا دعو 83/427 شهرستان اردل در پرونده کلاسه    
 ثبت اسناد ارهت اد به طرفی، قرار گرفته باشداه ثبتی را بدون اینکه بستانکار طرف دعو      ییاجرا

 در غیاب بـستانکار، حکـم بـر         13/4/1383-83/904 دادنامه شماره    و املاك پذیرفته و طی    
 این دادنامه، به دلیل عـدم رعایـت قاعـده طـرح     23.ي ثبتی صادر کرده است   ها  هییابطال اجرا 

در واقع، طرف قرار دادن اداره ثبت، حتیّ با فـرض طـرح             .  علیه ذینفع مخدوش است    ادعو
 به دلیل ذینفع نبـودن اداره ثبـت وجاهـت قـانونی نـدارد، امـا، تقـدیم                   ،ه بستانکار  علی ادعو

دعوایی در غیاب بـستانکار کـه ذینفـع      دادخواست فقط علیه اداره ثبت و رسیدگی به چنین        
پس، به طـور کلـی در هـر مـورد کـه             . املاً با موازین قضایی ناسازگار است     ، ک واقعی است 
 است که به نفع شخص یـا اشـخاص دیگـري            ی مراجع  شکایت از تصمیمات   اموضوع دعو 

گرفته شده است، چنانچه این مراجع، مستقیماً نفعی در تـصمیمات متخّـذه نداشـته باشـند،             
ي خود را علیه کسی که نفع تصمیمات      ا علیه آنان جایز نبوده و خواهان باید دعو        اطرح دعو 

  24.این مراجع به او رسیده است، اقامه کند
  
  

طـرف دادگـاه و      تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکـم از               ،  و دفاتر اسناد رسمی   
ن ین قـوان یل تـدو ک ـاداره (» قانون اجراي احکام مدنی باید به دستور دادگاه به عمـل آیـد   4قطعیت آن مطابق ماده   

  .)139، ص 1384لد اول، تهران، ، جمجموعه آیین دادرسی مدنی، يمهوراست جیر
ي ادر خـصوص دعـو     «: شعبه اول دادگاه حقوقی اردل به این شرح است         13/4/1383-83/954ي شماره   أر. 23

بـه  ، شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی اردل به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاك شهرسـتان اردل       
 موضـوع  25/1/1383 مـورخ  357/4/123 و شـماره  25/1/83 مورخ  356/4/123ي شماره   ها  هته ابطال اجرایی  خواس

املاك شهرسـتان    که اداره ثبت اسناد و    ،  خواهان در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است        ،  263پرونده شماره   
مبادرت به  ،  وعد سررسید آن نشده است    اردل بدون توجه به اینکه دین خواهان به بانک کشاورزي موجل بوده و م             

 اداره خوانده حاضر و مدعی است که تقاضاي مطروحه از سوي بانک کـشاورزي  .صدور برگ اجراییه نموده است    
 دادگاه بـا  . صحیحاً صادر شده است ها  هقبل از تصویب قانون بودجه بوده و در زمان تقاضا دین حال بوده و اجرایی              

، که هر چند تقاضاي طلبکار در زمانی به اداره ثبت ارائه شده که دیـن حـال بـوده اسـت    توجه به مراتب فوق و این   
 قـانون  19 صادر شده که در زمان صدور طبق بند ش تبـصره  25/1/83ي موضوع پرونده در مورخ    ها  هلیکن اجرایی 
که طبق  نجایی سال بدون احتساب سود و کارمزد تقسیط گردیده است و از آ            10 دین شرکت تا     1383بودجه سال   

ي خواهـان را ثابـت   ادعـو ،   در سررسید دین به مدیون مراجعـه و مطالبـه نمایـد            بایداصول و موازین قانونی داین      
از آن نـزد نگارنـده   اي  و نسخهشده ي منتشر نأاین ر  (»گردد   صادر و اعلام می    ها  هتشخیص و حکم بر ابطال اجرایی     

 . )است
توجه به اینکه طبـق مـاده    با «:ره حقوقی دادگستري چنین آمده است     ادا 18/4/84-3129/7نظریه شماره    در. 24

  تـشخیص منـابع ملـی و       ،1371ذخایر جنگلی کشور مـصوب سـال         حمایت از منابع طبیعی و      قانون حفاظت و   2
بـرداري از   قـانون حفاظـت و بهـره       قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در           2ات ماده   یمستثن
مرجـع رسـیدگی بـه    ، ا و مراتع با وزارت جهاد کشاورزي است و کمیسیون موضـوع تبـصره مـاده مـذکور                 جنگله

 هـا  هذینفـع اینگونـه پرونـد     ،  به عبارت دیگر  . اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي است        
در ،  بنـابراین ،  راضباشد نه کمیـسیون رسـیدگی بـه اعت ـ          وزارت جهاد کشاورزي یا ادارات منابع طبیعی مربوط می        
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 با آنکـه از جهتـی داراي اشـکال          1318وب  فیه امور ورشکستگی مص    قانون تص  36 ماده
در بخـشی از  . هـد   مـی  علیه ذینفع به دسـت ااست، منطقاً قیاس کاملی براي لزوم طرح دعو   

   :خوانیم  میاین ماده
مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حقّ رهـن و              بی اگر معترض ادعا کند که طلب او       ...«

شـود و     مـی  اقامه) تصفیه امور ورشکستگی  ( علیه اداره    اه، دعو یا رجحان او منظور نشد    
 علیـه بـستانکار   ااگر طلب یا حقّ رجحان کسی که قبول شده، مورد اعتراض باشد، دعو     

  .»اقامه خواهد شد

 علیه بستانکار، در فرض دوم، ذینفعی او در چنین دعـوایی    ابه عبارت دیگر، لزوم طرح دعو     
، اداره ا دعـو در ایـن  فرض نیز به دلیل ذینفعـی ورشکـسته   یندر ااست، هر چند به نظر ما،  

 قـانون تجـارت هـم ایـن         419عموم و اطـلاق مـاده        . قرار گیرد  ا طرف دعو  دبای تصفیه نیز 
ي هـا ، بـا معیار   ارابطه بین معیار ذینفعی براي تشخیص خوانده دعو       . کند  می تأییدموضوع را   

  25.دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق است

  ن خواستهعین بود -3
به عبارت دیگر، حقّ عینی بـه طرفیـت         . حقّ تعقیب و تقدم دو وصف بارز حقّ عینی است         

 بر 26.که بیابد، مطالبه کند    تواند مال خود را در دست هر        می عموم قابل استناد است و مالک     
  
  

ها   همانطور که در اعتراض به احکام دادگاه    . قرار گیرند  اادارات ذینفع باید طرف دعو    ،  اعتراض به تصمیم کمیسیون   
معترض باید علیه ذینفع طرح     ،  لذا در فرض استعلام   ،  گیرد نه مرجع صادرکننده حکم       قرار می  انیز ذینفع طرف دعو   

اسـت  ین ر ین قـوان  یل تـدو  ک ـاداره  (اهـت قـانونی اسـت       ج کمیـسیون فاقـد و      به طرفیـت   ا نماید و اقامه دعو    ادعو
 دیوان  13/10/1375-2345در حکم شماره     .)139-140صص  لد اول،   ، ج مجموعه آیین دادرسی مدنی   ،  يجمهور

 منتفـع  ا باید به طرفیت شخصی مطرح گردد که مستقیماً از آثار دعو           ادعو،  علی الاصول  «:خوانیم  عالی کشور نیز می   
ات موظّـف اسـت احکـام دادگاههـا در خـصوص تـصمیم       مقـرّر گردد و اداره ثبت شرکتها در حدود   متضرر می  یا

، پیشین،  کریمیعباس  ( » قرار دادن آن اداره قانوناً موردي ندارد       اطرف دعو ،  مجامع عمومی را ثبت نماید و بنابراین      
  ).76ص 

چنانچه زوج بدون رضـایت همـسر        «:دگستري اداره حقوقی دا   5/8/1382-6878/7به موجب نظریه شماره     . 25
الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را از ،  همسر دومی را به نکاح در آورد و سپس همسر دوم          ،  اول و بدون اذن دادگاه    

اداره کـل تـدوین قـوانین ریاسـت     ( »به طرفیت همسر اول نیـز طـرح شـود   ، الزومی ندارد که دعو   ،  دادگاه بخواهد 
براي مطالعـه بیـشتر در بـاره مفهـوم نفـع و      . )140-141صص  لد اول،   ، ج ین دادرسی مدنی  مجموعه آی ،  جمهوري

 .316- 321صص ، جلد اول، آیین دادرسی مدنی، شمسعبداالله  :خصوصیات آن مراجعه کنید به
، کاتوزیـان ؛ ناصـر    5، ص   1368ه،  ی اسـلام  یتابفروش ـکلد چهارم، تهـران،     ، ج حقوق مدنی ،  امامیسیدحسن  . 26

آیـین  ،  دفتـري  متـین ؛ احمـد    20-21، صـص    1374لدا،  ی، تهران، نشر    اموال و مالکیت  : دماتی حقوق مدنی  دوره مق 
 .215ص ، جلد اول، دادرسی مدنی
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این اساس، چنانچه متصرف مالی که موضوع حقّ عینی است، به خواسته مدعی مال تـن در       
حقوقـدانان، یکـی از     .  نمایـد  اف مـال طـرح دعـو       به طرفیت متصر   باید ین شخص، ندهد، ا 
ي عینـی،   ا در دعـو   ،در واقـع  . داننـد   مـی  ي تفکیک دعاوي به عینی و دینی را همین        ها  هفاید

ي شخصی، که   اخلاف دعو  دست اوست، بر   شود که عین در     می دادخواست علیه کسی داده   
  27.ته است کسی است که تعهدي به عهده گرفاطرف دعو

 در ایـن   علیه متصرف در دعاوي عینی، منطقاً نیز قابل دفاع است؛ زیـرا              الزوم طرح دعو  
د خوانده و وضع ید خود نسبت بـه عـین اسـت و    یدعاوي، خواسته خواهان، عموماً انتزاع      

 بـراي مثـال،   .ف قابل رسیدگی و صدور حکم نیست جز به طرفیت متصر    اي،  چنین خواسته 
خواهد که ملک موضـوع دادخواسـت را از     می خواهان از مرجع قضایی   ي خلع ید،  ادر دعو 

 علیه کـسی اسـت کـه بـر مـال         ااین امر، مستلزم طرح دعو    . غاصب بگیرد و به او پس دهد      
مغصوب مسلّط است و چنانچه خوانده تسلطّی بر مال مغصوب نداشته باشد، صدور حکـم            

-140کشور به موجـب حکـم شـماره         شعبه اول دیوان عالی     . 28 خواهد بود  معنا  بی خلع ید 
   : چنین اشعار داشته است31/1/1325

ه او خواهـد بـود، ولـو اینکـه            ا متـصرف باشـد دعـو      ادعو اگر خوانده در مورد   «  متوجـ
   29.» کافی نباشدا بر اثبات دعوامستندات دعو

  : چنین مقرر داشته استیحسب  قانون امور239این است که قانونگذار در صدر ماده 

  »30.. . کسی است که عین در دست او استاوي راجع به عین، طرف دعودر دعا«
  
  

، جلـد اول،  آیین دادرسی مـدنی ، شمس؛ عبداالله 223 ص، جلد اول،  آیین دادرسی مدنی  ،  دفتري متیناحمد  . 27
آیین دادرسی ی، میر؛ عباس ک256ص لد دوم،  ، ج ادرسی مدنی آیین د ی،  مرداننادر   و   یبهشت؛ محمدجواد   347ص  
  .32، ص مدنی
 14/2/1365-94ي شـماره  أدر ر. 331، ص آیین دادرسی مـدنی و بازرگـانی  ، صدرزاده افـشار سیدمحسن  . 28

با توجه به صورتجلسه اجراي قرار معاینه محلی و گـزارش            «:خوانیم   تهران می  2وسوم دادگاه حقوقی     شعبه شصت 
خوانده در محل حضور نداشته و محل مورد ترافع در تصرفّات افـراد دیگـري غیـر از خوانـده                    ،  جري قرار عضو م 

 قانون مدنی و عنایت بـه ارکـان یـد غاصـبانه و              308ات ماده   مقرّربنا به مراتب یاد شده و با توجه به          .. .بوده است 
.. .باشـد  ار حالت استیلاي ید به نحو عدوان می   بقاي ید غاصبانه و استمر    ،  ي خلع ید  ااینکه اساساً شرط استماع دعو    

، تهـران،  منتخـب آراء محـاکم حقـوقی   ، بازگیریداالله (» ...خواسته خواهان به طرفیت خوانده قابلیت استماع نداشته   
 : دیوان عالی کشور نیز مشعر است بـر اینکـه          24/7/1316-2317حکم شماره   ). 130، ص   1382 ر،یانتشارات بازگ 

ف نمی     ي راجع به    ادعو« حـاوي تـصمیمات   (روش دادرسـی    ،  يصبرخلیل  (» توان اقامه کرد    ملکی را بر غیر متصرّ
  .)7، ص 1324نا،   بی، تهران،)1322 تا 1315دیوان عالی کشور از 

 .313، ص 1335 تا 1311ز سال ، امجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقین، یمتاحمد . 29
ي عینی بـر متـصرف   ااقامه دعو« :شور تصریح شده است دیوان عالی ک30/10/1334- 384در حکم شماره  . 30



 دعوا خوانده تمیز

 

53

این حکم که داراي عموم و اطلاق است و در نتیجه به وضوح نـاظر بـه تمـام دعـاوي                     
ن است، با اوصاف حقّ عینی سازگار و قـاطع هرگونـه اخـتلاف دربـاره نحـوه                  یراجع به ع  

 دعاوي ناظر بـه عـین، مرکـز ثقـل            از آنجا که در    .ن است ی راجع به ع   ايتعیین خوانده دعو  
ا جریان رسیدگی، خواسته به دیگري منتقل گردد، دعـو         ، عین خواسته است، هرگاه در     ادعو

  .31الیه امتداد خواهد یافت ت منتقلبه طرفی

  اصیل بودن خوانده -4
 ، توسـط وکیـل یـا      ا دعو أچند رابطه حقوقی منش     باید به طرفیت اصیل اقامه گردد، هر       ادعو

ل بایـد تمـام     ک قانون مدنی، مو   674مطابق ماده   .  ایجاد شده باشد   اانونی طرف دعو  نماینده ق 
 بنابراین، هرگاه موکّل تعهدات   .وکیل در حدود وکالت خود کرده، انجام دهد        تعهداتی را که  

ناشی از عقد وکالت را که وکیل در حدود وکالت ایجاد کرده اسـت، انجـام ندهـد، طـرف                    
 قـرار  اجاي موکّل، وکیل را طرف دعو     ه  ادخواست بدهد و چنانچه ب    مقابل باید علیه موکّل د    

ــد داشــت ،داده باشــد ــت اســتماع نخواه ــوایی قابلی ــین دع -2016ي شــماره أدر ر 32. چن
  :  دیوان عالی کشور آمده است13/9/1317

 سـپس ملـک مـورد       ،دیگري ملکی را اجـاره دهـد       هرگاه شخصی به عنوان وکالت از     «
خـصوص   جر، در أي مـست  ا طـرف دعـو    ،للغیر درآیـد    مستحق آن،  ولو قسمتی از   ،اجاره

ي دیگري که مستند به بطلان اجاره باشد، موکلّ است نـه  اهر دعو الاجاره و استرداد مال 
  33.»وکیل

 شعبه سوم دیوان عـالی کـشور مـشعر اسـت بـر              13/9/1317-2016ي شماره   أهمچنین، ر 
   :هکنیا

  
  

، بنـابراین ،  نمـوده معنـا  قانون امورحسبی نیز تصریح به ایـن   239از جمله مسائل بدیهی قضایی است و ماده         ،  عین
ف خـود و مـورثش در مـورد                 اعدم توجه دعو   علیه دایر بر   صدور قرار رد ایراد مدعی      به خود از لحاظ عـدم تـصرّ

ف او یا مورثش     قبل  ،  ادعو در حکم شـماره    . )74، ص   پیشین ،حسینیسیدمحمدرضا  ( »تخلّف است ،  از احراز تصرّ
 در مواردي که خوانده طرف مـستقیم بـوده          اقرار عدم توجه دعو   « :خوانیم   دیوان عالی کشور می    875-11/4/1317

  ).30، ص پیشین، صبريخلیل ( »مخدوش است
 13/2/1318-226مطـابق حکـم شـماره       . 312-313لـد اول، صـص      ، ج آیین دادرسی مدنی  ،  شمسعبداالله  . 31

عین خواسته به دیگري منتقل گردد جریان دادرسی به طرفیـت   ،  اصورتی که در جریان دعو     در «:دیوان عالی کشور  
 ، قسمت دوم، تهران، انتشارات رهـام،  حقوقی-اصول قضایی ،  بروجردي عبده محمد  ( »الیه ادامه خواهد یافت    منتقل
  .)32 ، ص1382
 .229 ص ، جلد دوم،حقوق مدنی، امامیسیدحسن . 32
 .14ص ، قسمت دوم،  حقوقی-اصول قضایی، بروجردي عبدهمحمد . 33
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که خوانده بـه وکالـت از کـس دیگـر         تصریح شده باشد     انامه مدرك دعو   اجاره اگر در «
رقباتی را به خواهان اجاره داده و خواهان در شرح دادخواسـت معتـرف بـه وکالـت او       

ي بطـلان اجـاره نـسبت بـه         ادعـو  دادن مـشارالیه در     صورت، طرف قرار   در این باشد،  
قسمتی از رقبات به عنوان مالکیت غیر، مورد ندارد؛ زیرا طـرف ادعـاي بطـلان اجـاره،           

رحله بدوي از اظهار ایـن مطلـب،   وت خوانده در مکر است نه وکیل در اجاره و س موج
   34.»نخواهد بود ي مزبوراوز رسیدگی دادگاه پژوهشی به دعومج

ي ا دعو ،24/10/1373-682شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران نیز با صدور دادنامه شماره            
 علیه وکیل، غیرقابل اسـتماع اعـلام     اخواهان الزام به تنظیم سند رسمی را به دلیل طرح دعو          

  : ي چنین آمده استأاین ر بخشی از  در.کرده است
ن پـلاك ثبتـی مزبـور    امالک ـ.. .  ثبت16/8/1372-26599نظر به اینکه به موجب پاسخ    «

اشخاص دیگري غیر از خوانده هستند و محتویات پرونده کیفري استنادي خواهان نیز،             
جمله تفکیک پـلاك ثبتـی و بـه رهـن      برخی امور از رصرفاً دلالت بر وکالت خوانده د     

،  به طرفیت اصیل طـرح نـشده       ا لذا، دادگاه چون دعو    ،ن دارد اجانب مالک  گذاردن آن از  
   35.»نماید  میاعلام ن را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر وآ

 ـ شعبه سـوم د    24/3/1371-190/3 و شماره    14/9/1371-568/3در آراء شماره      ین عـال  وای
 ـ علاه طرح دعو  کنیشور هم، به ا   ک  ـه وی  ـل موقعکی  36. شـده اسـت  تأکیـد  نـدارد،  یت قـانون ی

ي الـزام بـه     اجانب دیگري قراردادي را بسته باشد، دعو       کسی به نمایندگی از    همچنین، اگر 
 37.عدم انجام تعهد، بایـد علیـه اصـیل اقامـه شـود          انجام تعهد و یا مطالبه خسارت ناشی از       

 در همین زمینه    17/3/1373-157گاه حقوقی یک تهران، مطابق دادنامه شماره        شعبه اول داد  
  : ي داده استأچنین ر
خ            انحوه طرح دعو   بر« منعقـده   15/11/1371 این ایراد وارد است که طبق قـرارداد مـور 

ي مطروحه بـه سـمت نماینـدگی از طـرف       ا محمود، خوانده دعو   يمابین طرفین، آقا   فی
سـسه و داراي  ؤفوق را امضا نموده و چون شرکت فوق یک م      شرکت مهندسی، قرارداد    

ت شـرکت مهندسـی طـرح          ا دعـو  بایـد  شخصیت حقوقی است، خواهـان،      را بـه طرفیـ

  
  

 . 311-312، صص مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، متیناحمد . 34
 .39، ص 1376 ، جلد سوم، تهران، نشر حقوقدان،گزیده آراء دادگاههاي حقوقیمحمدرضا کامیار، . 35
، 1381 ،ینتشارات فردوس ـ، ا، تهرانقانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور         ر،  یبازگیداالله  . 36
 .80-86صص 
 .33-34صص ، جلد دوم، آیین دادرسی مدنی، شمسعبداالله . 37
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   38.»نماید

 ییله دعـاو أ در مـس یالـوثق   العـروه کتاب مستمـس ک م در کی ح ییدمحسن طباطبا یاالله س  تیآ
 ياعـو ، د بسته باشـد ي طرف و اح را از  کمان ن ی زوجه پ  یه اگر ول  ک فتوا داده است     ییزناشو

وجـود ایـن، هرگـاه نماینـده اصـیل، بـه        با 39. نخواهد بودیه همسرش متوجه ول یزوجه عل 
 علیـه او    ا شـناخته شـود، طـرح دعـو        مـسؤول مقابـل خواهـان      یا قانوناً در   موجب توافق و  
ي وحـدت رویـه قـضایی    أآنکـه در ر  عالی کـشور، بـا    ت عمومی دیوان  أهی. بلااشکال است 

نقـل را غیرقابـل     علیه نماینده تجاري متـصدي حمـل و      ا طرح دعو  28/8/1363-29شماره  
 کرده، چنانچه بر دادگاه معلوم و محـرز شـود کـه       تأکیداستماع اعلام کرده است، اما، ضمناً       

 مـسؤول داتی بـوده کـه او را         تعه ـ نقل داراي اختیـارات و     نماینده تجارتی متصدي حمل و    
 بـه طرفیـت او   اگیـرد، قبـول دعـو       مطالبـه خـسارت قـرار      ياتواند طرف دعـو     می نموده و 

 علیه اصیل نیـست،    ا بدیهی است، این فرض، استثنایی بر قاعده طرح دعو         40.بلااشکال است 
 مـسؤول رات قانونی،  اساس مقربلکه ناظر به موردي است که نماینده، حسب توافق و یا بر           

  41.ل استی فرض، خود به مثابه اصدر اینشود و   میشناخته

   اهلیت خوانده-5
جـا،  در این  منظور از اهلیت     42. باید علیه کسی اقامه گردد که داراي اهلیت قانونی است          ادعو

در واقع، چنانچه کسی که تعهدي به عهده گرفته اسـت،           . استیفا است  اهلیت اعم از تمتعّ و    
 خواهان باید هـر     )ی قانون مدن  956 ماده( توجه به زوال اهلیت قانونی متوفیّ      د، با یفوت نما 

 علیـه متـوفیّ، از   اادعایی که در این زمینه دارد علیه ورثه متوفیّ اقامـه نمایـد و طـرح دعـو            
شـعبه  ). حـسبی   قـانون امـور    232ماده  ( خواهد بود    اموجبات صدور قرار عدم استماع دعو     

ایـن    در 17/12/1365-81 تهران، به موجب دادنامـه شـماره         2پنجاه و سوم دادگاه حقوقی      
   :ي داده استأره چنین ربا

  

  

  .38-39صص ، جلد سوم، گزیده آراء دادگاههاي حقوقی، اریاممحمدرضا ک. 38
 ان،یلی اسـماع  یه مطبوعـات  مؤسـس لد چهاردهم، قم،    ، ج تمسک العروه الوثقی  مسم،  کی ح ییطباطباسیدمحسن  . 39
 .397، ص 1370
 .305، ص 1381، جلد اول، تهران، انتشارات ققنوس، اسناد و دعاوي تجاريی، عرفانتوفیق . 40
چنانچه اختیـارات وکیـل    «:ت عمومی دیوان عالی کشورأهی4/4/1348-170ي اصراري شماره  أبه موجب ر  . 41
 » علیـه وکیـل بلامـانع اسـت        اطـرح دعـو   ،  در ایـن صـورت    ،  دیـه دیـون موکّـل نیـز باشـد         أبوده و شـامل ت    مطلق  

 ).193، ص پیشین، حسینیسیدمحمدرضا (
 .331، ص پیشین، صدرزاده افشار؛ سیدمحسن 215ص ، جلد دوم، آیین دادرسی مدنیي، متین دفتراحمد . 42
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حضور در دادگاه و ارائه یک برگ گواهی فـوت، اعـلام             نظر به اینکه همسر خوانده با     «
ه بـه اینکـه دادخواسـت        فوت نموده و بـا     16/8/1362تاریخ   داشته که خوانده در    توجـ

عنایت به اینکـه حـسب       ه خواهان، بعد از فوت خوانده تنظیم شده و با         یتقدیمی از ناح  
شود   می  قانون مدنی، اهلیت و شخصیت حقوقی انسان با مرگ او تمام           956اده  مدلول م 

جره، بـه   أه، پس از فوت خوانده، کلیه حقوق وي در رابطه بـا رقبـه مـست               یف و در مانحن  
ت قـانونی         اهذا، طرح دعـو   یورثه مشارالیه منتقل گردیده است، عل       علیـه نـامبرده موقعیـ

  . 43»گردد  میاعلام وحه صادر و مطردعواينداشته قرار عدم استماع 

  قانون حمایـت از    12 قانون مدنی و ماده      1235دعاوي علیه محجورین نیز، با توجه به ماده         
سرپرسـت قـانونی      باید به طرفیت قیم و     1353کودکان بدون سرپرست، مصوب اسفند ماه       

ونی آنهـا   سرپرسـت قـان    دادن محجورین، بدون حضور قـیم و       آنها اقامه گردد و طرف قرار     
هرگاه دادخواست به طرفیت محجور ثبت شـده باشـد، دادگـاه ملـزم        . صورت قانونی ندارد  

 دادگـستري در نظریـه      ی اداره حقوق  .ي خواهان را صادر نماید    ااست، قرار عدم استماع دعو    
   :کرده است نظر همین زمینه چنین اظهار  در27/4/1383-926/7شماره 
»     علیه او و یـا دادسـتان ممکـن    اطرح دعو م نشده باشد،مادام که براي محجور تعیین قی 

 قـانون مـدنی، بـه محـض اطـّلاع از وجـود              1222نیست و چون دادستان مطابق مـاده        
توانـد بـه     مـی تعیین قیم، مدعی   نسبت به تعیین قیم اقدام کند، بنابراین، با        بایدمحجور،  
   44». علیه محجور به طرفیت قیم مبادرت نمایداطرح دعو

. گاه، قیم و سرپرستان محجور متعدد باشند، دادخواست باید علیه تمامی آنهـا داده شـود               هر
  : عالی کشور  شعبه سوم دیوان1/4/1320-1285به موجب حکم شماره 

 قیم صغیري باشد که کس دیگري هم در وظیفه سرپرستی صغیر با او         اخوانده دعو  اگر«
ت خوانـده مزبـور قـانونی      صورت، جریان رسیدگی، تندر اینشریک باشد،    ها به طرفیـ

  
  

کمیسیون حقوقی قضات دادگـستري     . 46ص  جلد سوم،   ،  گزیده آراء دادگاههاي حقوقی   ،  اریاممحمدرضا ک . 43
انقـلاب در    قانون آیـین دادرسـی دادگاههـاي عمـومی و    2مطابق ماده « :تهران در این زمینه چنین بیان داشته است 

تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یـا قـائم                 هیچ دادگاهی نمی  ،  امور مدنی 
با توجه به اینکه مطـابق مـاده   ، ي علیه میتادعو.  را برابر قانون درخواست نموده باشندادگی به دعورسی، مقام آنان 

فاقـد وجهـه    ،  شـود   اهلیت براي دارا شدن حقوق با زنده متولدّّ شدن شروع و با مرگ او تمام می               انون مدنی    ق 956
، جلـد   ارتباط با دادگاههاي عمـومی حقـوقی      رویه قضایی ایران در     ،  معاونت آموزش قوه قضاییه   (» ...قانونی است 

 دیوان عـالی کـشور      25/11/1316-1122در حکم شماره    . )91-92، صص   1378چهارم، تهران، انتشارات جنگل،     
 .)9، ص پیشین، صبريخلیل ( »شود بر ورثه اقامه می، ي بر مردهادعو« :تصریح شده است

  .141ص لد اول، ، ج دادرسی مدنیمجموعه آییني، است جمهورین رین قوانیل تدوکاداره . 44
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  45».نخواهد بود

اشخاص حقوقی نیز، چنانچه به دلیل ورشکستگی، ممنوع از مداخله در دارایی خود گردند،          
 قانون تجـارت    419ماده  . دعاوي مربوط به آنها، باید علیه مدیر تصفیه طرح و تعقیب گردد           

   :داشته است  باره چنین مقرردر این
رشکستگی، هرکس نسبت بـه تـاجر ورشکـسته دعـوایی از منقـول و           تاریخ حکم و   از«

ه اقـدامات    . ت او تعقیب کنـد    ، باید بر مدیر تصفیه یا به طرفی       غیرمنقول داشته باشد   کلیـ
  46».خواهد بود اجرایی نیز مشمول همین دستور

چون شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمـه امـر         ) انحلال(معهذا، در غیر حالت ورشکستگی      
ي بـر شـرکت، بایـد بـه         اهرگونه دعـو  ) 1347 لایحه قانونی    208ماده  (ماند    می یتصفیه باق 

  حکـم شـماره  عالی کشور، طی یکم دیوان  شعبه بیست و 47.طرفیت خود شرکت اقامه گردد    
  :ي داده استأ در همین خصوص چنین ر84/21-2/3/1368

بـه اینکـه    نظـر   .. . حال تـصفیه    خواهان از شرکت در    یفرض ثبوت مطالبات ادعای    در«
 اصـلاحی قـانون     208شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه امر تصفیه، مـستند بـه مـاده              

 به طرفیت شـرکت     باید خواهان...   کماکان باقی خواهد بود    1347تجارت مصوب سال    
  48». نمایدامنحلّه در حال تصفیه، اقامه دعو

   شخصیت حقوقی خوانده-6
قبـال   یت حقوقی کاملی داشته باشـند، در       یا حقوقی، چنانچه شخص    یاشخاص اعم از حقیق   

چنـد   در واقـع، هـر    .  واقـع شـوند    اادعاهایی که متوجه آنها است، خـود بایـد طـرف دعـو            
  واقع شوند، امـا، در     اتوانند طرف دعو    نمی ) صغار ، و مجانین،  اشخاص غیررشید (محجوران  

 و بعـد از     شـوند   می صورت رفع حجر، داراي شخصیت حقوقی مستقلیّ از سرپرستان خود         
بـه عبـارت    .  علیه سرپرست سابق آنها فاقد وجاهـت قـانونی اسـت           ازوال حجر، طرح دعو   

  
  

 .316، ص مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقین، یمتاحمد . 45
 و سایر مواد مربوطه از قـانون        425از ماده    «: دیوان عالی کشور آمده است     2/3/1319-685حکم شماره    در. 46
محمـد بروجـردي    (» شـود   استفاده نمـی  ،  لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دعاوي مربوط به ورشکسته         ،  تجارت
 ).36 ص ، قسمت دوم،حقوقی -اصول قضایی، عبده

، ینکیاس ـ؛ ربیعـا    332، ص   1375 ، جلـد دوم، تهـران، نـشر دادگـستر،         حقوق تجارت ،  یستوده تهران حسن  . 47
 .138-139، صص 1375 ، جلد اول، تهران، انتشارات سمت،شرکتهاي تجاري: حقوق تجارت

 .86-87، صص پیشین، عرفانیتوفیق . 48
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 واقـع شـوند، پـس از    اتوانند طرف دعـو   نمیحالت حجر، که محجوران، در  دیگر، همچنان 
رفع حجر نیز لزوماً باید دعاوي مربوطه به طرفیت خود آنهـا اقامـه شـود و ایـن، از جملـه             

  49.شود  مییفرد ناش خصیت حقوقی کامل هرآثاري است که از ش
  :  قانون تجارت588بر پایه ماده . اشخاص حقوقی نیز، وضع به همین صورت است در

تکالیفی شود که قانون براي افـراد قائـل          تواند داراي کلیه حقوق و      می شخص حقوقی «
   » .... است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد

بنـابراین، در   .  علیه شخص حقوقی نیز مشمول این حکم قانونگـذار اسـت           الزوم طرح دعو  
جاي شـرکت، علیـه     ه  توان ب   نمی  شرکت خواهد بود و    اطرف دعو  دعاوي راجع به شرکت،   

ت عمـومی   أهی. یا حتیّ مدیران شرکت دادخواست داد      الشّرکه و  صاحبان سهام  سهامداران و 
این اصل حقـوقی    مجال این را یافته است تا بر       52-69 رونده کلاسه پ عالی کشور، در   دیوان

 در.  کند و خـرق ایـن حجـاب را برنتابـد         تأکیدشود    می که اصطلاحاً حجاب شرکت نامیده    
 ـ 7/3/1370-557ي وحدت رویه قضایی شـماره       أبخشی از ر   ت عمـومی دیـوان عـالی       أ هی

  : خوانیم  میکشور
 ـي بستانکاران براي وصـول بـدهی        ادعو« یی کـه بـه ثبـت رسـیده و داراي           هـا   هکارخان

ه، در مـواردي کـه طبـق    ی ـشخصیت حقوقی باشند، باید علیه کارخانه اقامـه شـود، النهّا    
ي کشور، مـصوب خـرداد مـاه        ها  هجلوگیري از تعطیلی کارخان    قانون حمایت صنعتی و   

 بـا  از دعـو ی ای مدیر یا مدیرانی براي اداره امور کارخانه معین شده باشد، جوابگو        1343
   50».مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود

ي أ بـا صـدور ر     15-75لاسـه   کشور، در پرونده    ک یوان عال ی د ی شعب حقوق  یت عموم أیه
ي آمـده   أدر ایـن ر   .  کـرده اسـت    تأکیـد این اصل    داً بر مجد 6/9/1375-21اصراري شماره   

  : است
د شرکت اقامه نشده،     علیه خو  ادعو...  ي تجدید نظرخواسته واجد اشکال است؛ زیرا      أر«

) شـرکت دارنـد    یتّی که در  مسؤول جدا از (ت مدیره شرکت،    أ هی يبلکه به طرفیت اعضا   
 قـانون تجـارت،     588 و   583اصولاً شرکتهاي تجاري به موجب مـواد         مطرح گردیده و  

 مـستقلّ از شخـصیت حقیقـی اعـضا و سـهامداران آن             داراي شخصیت حقوقی جدا و    

  
  

 .150، جلد چهارم، ص حقوق مدنی، امامیسیدحسن  .49
  .94-95، صص پیشینی، عرفانتوفیق . 50
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   51»... باشند می

 اه در آنها بر لزوم طـرح دعـو        کشور وجود دارد    ک یعال وانی از د  ين، آراء متعدد  ی ا علاوه بر 
بـه   -ي خـود را   ا، هرگاه خواهان، دعـو    رو  این از   52. شده است  تأکید یت حقوق یه شخص یعل

عـدم   تـوان قـرار     نمـی  ر آن شـرکت   یعلیه شرکت اقامه کند، به استناد استعفاي مد        -یدرست
عـالی کـشور    یی است که شعبه شـشم دیـوان  أت، مضمون ر  این عبار  .کرد  صادر اتوجه دعو 

  53.کرده است صادر9/12/1327-2049تحت شماره 
بدین ترتیب،  . اشخاص حقوقی دولتی نیز حاکم است      سسات و ؤم این وضعیت، عیناً در   

خود آن اشخاص مطالبه شود و طرح        سسات و سازمانهاي دولتی، باید از     ؤاجراي تعهدات م  
 یمیم قـد  ک ـطبـق ح  . یا نماینده سازمانهاي مذکور مجاز نخواهـد بـود          و مسؤول علیه   ادعو

 ـه وزک را   يشور، قرارداد ک یعال وانی د 24/2/1308-1389شماره    ـر وقـت از ح ی ث وزارت ی
 ـ راجـع بـه آن پ  ییخود منعقد نموده است، راجع به شخص او نبوده و اگر دعـوا       دا شـود،  ی

 ـاه حقوقی یک تهـران ن   شعبه اول دادگ   54.ریمربوط به وزارتخانه است نه وز      ز، بـه موجـب   ی
  : ي داده استأ در همین ارتباط به این صورت ر8/10/1372-637دادنامه شماره 

 مسؤولحال آنکه،  ، با اداره پست تهران منعقد شده، وانظر به اینکه قرارداد مستند دعو     «
ت مطر      اگرفته است، لذا دادگاه دعو      قرار اوقت اداره مزبور طرف دعو     وحـه   را بـه کیفیـ

   55.»...دارد  میاعلام عدم استماع آن را صادر و قابل استماع ندانسته قرار

 شعبه سـوم دیـوان عـالی        26/1/1323-135توجه به آنچه در بالا گفته شد، حکم شماره           با
مور اداره بوده   أطرف کسی که م    اگر قراردادي مبنی بر خرید جنس از      «: کشور، دایر بر اینکه   

، فقط ذکـر کلمـه نماینـده اداره، سـلب طرفیـت او را نـسبت بـه                   با کسی دیگر منعقد شود    
مور خرید به نماینـدگی از     أاشکال است؛ زیرا م     واجد 56»نماید  نمی قراردادي که منعقد شده،   

و چـون تعهـدات ناشـی از ایـن معاملـه،             اداره متبوع خود، اجناس را براي آن اداره خریده        
ز این معامله نیز، به اداره مذکور توجه داشـته و         ي ناشی ا  امتوجه اداره متبوع وي است، دعو     

  . وجه است  بیمور خرید،أ به طرفیت مادر نتیجه طرح دعو
  
  

، تهـران، چـاپ   1375ت عمومی دیوان عالی کشور در سال أمذاکرات و آراء هی   یی،  ه قضا یاداره وحدت رو  . 51
  .449-450، صص 1377شور،ک یروزنامه رسم

 .214-215صص ، آراء دیوان عالی کشورقانون آیین دادرسی مدنی در آیینه ر، یبازگیداالله . 52
 .310، ص مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقین، یمتاحمد . 53
 .186 ، صتا  بینا،  بی، حقوقی، قسمت اول-اصول قضایی عبده، يبروجردمحمد . 54
 .45ص ، جلد سوم، گزیده آراء دادگاههاي حقوقی، اریاممحمدرضا ک. 55
  .313، ص مت حقوقیمجموعه رویه قضایی، قسن، یمتاحمد . 56



 )18(مجله پژوهشهاي حقوقی 

 

60

  دعوا لزوم ثبوت ارکان -7
  اسـت، امـا، در     اشرایط طرح دعو   م، ذینفع بودن خوانده، از    یردک تأکیده  ک هر چند همچنان  

 طـرف   بایـد ،  ام ثبوت ارکـان دعـو      ذینفع باشد، به دلیل لزو     یآنکه شخص   بی دعاوي،اي    پاره
 قبیل دعاوي نیز کـه لزومـاً داراي خوانـدگان متعـددي اسـت،            در این البتّه،  .  قرار گیرد  ادعو

م لزوم ثبوت   یکه گفت  حداقل، یکی از خواندگان داراي نفع در دادرسی است؛ منتها، همچنان          
 ادعـو   اسـت کـه ممکـن اسـت ذینفـع در     ی، مستلزم حضور شخص یا اشخاص ـ اارکان دعو 

، بـراي اینکـه شـفیع       ان دعـو  یدر ا . ي اخذ به شفعه، از جمله این دعاوي است        ادعو. نباشند
 یعنی ثابت کند که سهم شـریک مـال مـشاع غیرمنقـول              ، حقّ خود را اثبات کند     أبتواند منش 

قالب عقد بیع، به خریدار واگذار شده است و براي اینکه دادگاه             در)  قانون مدنی  808 ماده(
ي خود، به صحت و سقم این موضـوع پـی ببـرد، خواهـان               أوان مقدمه ضروري ر   به عن  زین
را نیز بـا آنکـه نفعـی در بـرد و باخـت او و                ) شریک سابق (مکلّف است فروشنده    ) شفیع(

 شـعبه بیـست و      57.دهـد   اخذ به شفعه قـرار     دعوايخریدار ندارد، مورد لحوق دادخواست      
 دادنامه دادگاه بدوي را بـر پایـه   378-69سه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران، در پرونده کلا      

پنجم دادگاه حقوقی یـک   ي شعبه بیست وأدر بخشی از ر. همین استدلال نقض کرده است    
  : خوانیم  می لازم است، چنینییوایث انشاء، فاقد شیته از حه البکتهران 

اه  دادگ ـ 67 صـادره از شـعبه       31/4/1369-356 اما، از نظر شـکلی دادنامـه شـماره           -7«
حقوقی دو تهران داراي اشکال است؛ زیرا در دعاوي مربوط به حقّ شـفعه و اخـذ آن،                  

بدین توضـیح  . اقامه شود) هر دو(  به طرفیت فروشنده و خریداراحقّ این است که دعو   
شـرایط ایجـاد      بیگانه نیست؛ زیرا که اولاً یکـی از        ا دعو در این حال   که فروشنده به هر   

کانه شریک مشاعی دیگر از طریق انعقاد عقـد بیـع اسـت کـه     حقّ شفعه انتقال سهم مال    
و ثانیاً امکـان دفـاع      ) برابر متعاقدین آن   در(شفیع ابتدا باید وقوع آن را به اثبات برساند          

احتمالی را در مقابل ادعایی که حکم مترتبّ به آن، آثار و عوارضی را قهراً به فروشـنده       
 اثبات تحققّ عقد بیـع، فروشـنده        مسأله از   نظر تحمیل خواهد نمود به وي بدهد، صرف      

بـه نحـوي از   (دلایلی را اقامه کند که حکایت از اسقاط حقّ شفعه و انصراف مدعی آن   
   58».)انحاء باشد

  

  

 .329-331، صص 1370لدا، ی، تهران، نشر ایقاع: حقوق مدنی، انیاتوزناصر ک. 57
دادگاه حقـوقی یـک تهـران       . 209-212صص  لد دوم،   ، ج گزیده آراء دادگاههاي حقوقی    ،اریاممحمدرضا ک . 58
 ـ ا تقریباً با همین استدلال در دعـو       5/3/1369-101به موجب دادنامه شماره     ،  نیز  بـه  اه شـفعه طـرح دعـو   ي اخـذ ب

 شعبه چهـاردهم دیـوان      8/12/1369-1104طرفیت فروشنده را نیز لازم دانسته و این دادنامه مطابق دادنامه شماره             
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) 1347 لایحه قـانونی     40ماده  (ي الزام به ثبت انتقال سهام با نام شرکتهاي سهامی عام            ادعو
 فروشنده سهم، شرکت صادرکننده سـهم نیـز   آن، علاوه بر ی است که دریهم از جمله دعاو 

، به دلیل اینکه سـهام شـرکتهاي سـهامی ذاتـاً قابـل             ا دعو در این .  قرار گیرد  اباید طرف دعو  
 عـام، اعمـال هرگونـه       یشـرکتهاي سـهام    و در ) 1347 لایحه قانونی    24ماده  (معامله است   

، شـرکت   )1347 ینحـه قـانو   ی لا 41 مـاده (انتقال سهام مجاز نیست      ی براي نقل و   محدودیت
. ي ناشی از معامله سهام خـود نـدارد  االاصول، هیچگونه نفعی در دعو   یصادرکننده سهم، عل  

ات مقـرر اي    معهذا، لزوم احراز سهامدار بودن فروشنده و امکان اجراي حکم و رعایت پاره            
 فقط به طرفیـت  ا علیه شرکت نیز هست و اقامه دعو  ااین شرکتها، مستلزم طرح دعو     ناظر بر 

  59.فروشنده سهم قابلیت استماع نخواهد داشت

  اناپذیري دعو  تجزیه-8
 که حقّ ادعایی علیه آنها است، باید خوانـده  یناپذیر باشد، تمامی اشخاص  تجزیهاهرگاه دعو 

 قبیـل دعـاوي نتیجـه       در ایـن   در واقع، چـون      60.بود  مسموع نخواهد  االاّ، دعو  قرار گیرند و  
      کنـد، رسـیدگی بـه چنـین دعـوایی مـستلزم         مـی ه پیدادادرسی به بیش از یک شخصّ توج

 اعـلام بطـلان سـندي       ابراي مثال، چنانچه خواسته دعـو     . حضور تمامی این اشخاص است    
باشد که بین دو نفر تنظیم گردیده است، دادخواست بطلان سند باید علیه هر دو نفـر ثبـت                   

 ـ فقط به طرفیت یکـی از امـضاکنندگان سـند، موقع   اگردد و طرح دعو   61. نـدارد یت قـانون ی
  

  

توجیه و نقـد رویـه     ،  کاتوزریانناصر  : ، نک يأبراي ملاحظه بررسی و تحلیل این ر      .  گریده است  تأییدعالی کشور   
 .69-77، صص 1377، تهران، نشر دادگستر، قضایی
در دادنامـه شـماره   . ي اجرایی نیز بر همین مبنا قابل توجیه اسـت     ها  هدر پروند ،   علیه مدیون  الزوم طرح دعو  . 59
ي اظهار حق ثالث نـسبت بـه   انظر به اینکه در دعو «: شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران آمده است     350-12/6/37

 قـرار  اطرف دعو، دو اقتضاء دارد که ذینفع و مدیون هر،  قانون اجراي احکام مدنی146اموال توقیفی موضوع ماده     
 را به کیفیت مطروحه     الذا دادگاه دعو  ،   قرارداده است  اخواهان صرفاً ذینفع را طرف دعو     ،  ي حاضر اگیرند و در دعو   

 ـ  ،  کامیـار محمدرضا  (نماید    عدم استماع آن را صادر و اعلام می        قرار قابل استماع نداسته و    اي گزیـده آراء دادگاهه
اعتراض ثالـث   «: دیوان عالی کشور هم آمده است1/5/1316-1262در حکم شماره  ).253 ص لد دوم،، ج حقوقی
 ).38، ص پیشین، صبريخلیل (» باید به طرفیت داین و مدیون باشد، اجرایی
 .34، جلد دوم، ص آیین دادرسی مدنی، شمسعبداالله . 60
ي ابطـال سـند بایـد بـه طرفیـت           ادعو،  حقوقی دادگستري ره  ا اد 27/4/63-2056/7به موجب نظریه شماره     . 61
 تنظـیم   امـابین سـازمان اوقـاف و طـرفین دعـو           چون سند اجـاره فـی     ،  در مورد استعلام   کنندگان اقامه شود و    تنظیم

 قـرار ،  این صـورت   غیر اقامه شود و در   ،  دو هم باید به طرفیت اداره اوقاف و خوانده هر         ي ابطال آن  ادعو،  گردیده
مجموعه نظرهـاي مـشورتی اداره حقـوقی دادگـستري در           ،  يآباد نیر حس یامي  شهرغلامرضا   (»ادر گردد رد آن ص  

 22/12/41-3883ي اصراري شماره    أ و مطابق ر   .)447، ص   تا ، بی شورک ی، تهران، چاپ روزنامه رسم    مسائل مدنی 
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 در ایـن  ناپذیر است که لزوم دخالت همه شـریکان          ي افراز نیز، از جمله دعاوي تجزیه      ادعو
چون، جوهر اشاعه در این است که سهام همه شرکا منتـشر  . ، محرز شناخته شده است   ادعو

در مجموع مال است، پس اگر تقسیم مال مشاع از دادگاه خواسته شـود، دادخواسـت بایـد                  
 62. علیه برخی از شرکا قابل رسیدگی نخواهد بـود     اهمه شریکان داده شود و طرح دعو      علیه  

 قطعـه   يهفتم دادگاه شهرستان تهران دادخواسـت پژوهـشی یکـی از شـرکا             شعبه بیست و  
ي پژوهـشی قـرار گرفتـه بودنـد،     اشرکا طـرف دعـو    آن فقط برخی از    زمین مشاع را که در    

 ـ 1341 سـال    1440ي اصـراري شـماره      أ ر طی استماع اعلام کرده و آراء آن        غیرقابل ت أ هی
در این آراء، که صـادر کننـده   .  گردیده است  تأییدعمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور،       

 افراز بـه طرفیـت تمـامی        ايآنها آقاي دکتر ناصر کاتوزیان بوده مفصلاً ادله لزوم طرح دعو          
  : خوانیم  میبخشی از یکی از این آراء، چنین  در.شرکا تشریح گردیده است

 به اینکه اشاعه و انتشار سهام شرکا در تمـام اجـزاء ملـک مـشاع، چنـین ایجـاب                    نظر«
ن داده شود و با مداخله کلیه آنان سهام         اکه مال یلکت  کند که درخواست افراز به طرفی      می

 قـانون   589تعیین گردد و از مفاد مـاده        اند    کسانی که از دادگاه تقاضاي تقسیم را نموده       
  مـستفاد معنـا  قانون امور حـسبی، بـه خـوبی ایـن     304 ماده 3 و شق  300 ماده   مدنی و 

   63.»شود می

  :خوانیم  می شعبه اول دیوان عالی کشور14/4/1327-566همچنین در حکم شماره 

   64.»ي افراز اصولاً باید به طرفیت تمام صاحبان سهام اقامه شودادعو«
  
  

قـاي فتحعلـی   بـر آ ، چـون ادعـاي اداره خالـصجات فـارس    «: ت عمومی شـعب حقـوقی دیـوان عـالی کـشور      أهی
 را اخارج از حدود اجازه و اختیار رقبات مورد دعـو       ،  بدین عنوان بوده که رییس دارایی وقت جهرم       ،  خوانده فرجام

دیگر منتقل نموده و بدین سبب معامله مزبور قانونی نبـوده اسـت لـذا    اي   به آقایان منصور و نجف و بختیار و عده        
رسمی مربوط به معاملـه آنـان        د درخواست صدور حکم به بطلان سند      باش  خوانده صحیح نمی   معامله آنان با فرجام   

ي انـسبت بـه دعـو   ، خوانـده بـه دیگـران    از طرف فرجـام ، چون انتقال رقبات مزبور،  خوانده را کرده است    فرجام با
گردد و دفاع در قبال اداره خالصجات راجـع بـه              نمی ا نیست و سبب خروج مشارالیه از طرفیت دعو        مؤثرمطروحه  

قـرار عـدم توجـه دعـواي پژوهـشی          ،  باشـد   خوانده بـا خـود او مـی        الیه از دولت به فرجام     طال سند معامله منتقل   اب
 ص ،1353کیهـان،   جلـد دوم،  ،1342 تـا  1328مجموعه رویه قضایی از سـال       (شود    مخدوش است و شکسته می    

477(. 
 .275ص ، توجیه و نقد رویه قضایی، کاتوزیانناصر . 62
 . به بعد488، صص 1353کیهان،  جلد دوم، ،1342 تا 1328قضایی از سال مجموعه رویه . 63
  و304واد از مجموع مـواد قـانون مـدنی و م ـ        «:  اداره حقوقی دادگستري   11/1343-22مطابق نظریه شماره    . 64
از ي افـر  ادعو شود و   دخالت کلیه شرکا انجام می      مسلمّ است که تقسیم با     ،مربوط به تقسیم  قانون امور حسبی     326

موجـب  ،  باید اقامه شود و رهن و وثیقه بودن سهم بعـضی از شـرکا نـزد ثالـث                 ) نامالک(هم به طرفیت کلیه شرکا      
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 اناپـذیري دعـو     بـراي تجزیـه    ینیز، مثـال  عالی کشور     دیوان 30/6/1317-1541م شماره   کح
  :  حکم آمده استدر این .است

 حلقـه باشـند و مالـک قنـات     ینکي دارد مـشغول نـو     ان متعدد  که مالک  یاگر براي قنات  «
اند   آن جلوگیري کرده و آنچه کنده      به قنات خود دانسته و بخواهد از       مجاور آن را مضرّ   

ت         ا را همه مالک   اوکند، براي انجام این منظور، باید طرف دع        پر ن قرار دهـد و بـا طرفیـ
  65».یک نفر از آنها حکم نقض خواهد شد

   توان قانونی خوانده-9
 خواهان، حتیّ اگر خوانده تعهد معتبري هم در برابرش به عهده گرفتـه باشـد، در صـورتی                 

 ـ  تواند علیه او دادخواست الزام به انجام تعهد ثبت کند            می هـد  ن تعکه او قانوناً توان انجام ای
که به عهـده     ات قانونی نتواند تعهدي را    براین، هرگاه، خوانده مطابق مقرر    بنا. داشته باشد  را

 الزام بـه انتفـال      يادعو.  علیه او قابل استماع نخواهد بود      دعواگرفته است انجام دهد، طرح      
نـده   که سند آن به نام خوانده نیست، مثالی براي این معیار از نحـوه تعیـین خوا   ی مال یرسم
تواند امضاکننده سند انتقال رسمی باشد کـه سـند            می  در واقع، چون قانوناً فقط کسی      .است

 آنـان  یرسماً به نام اوست، الزام سایر اشخاص به انجام چنین امـري خـارج از تـوان قـانون          
 شعبه اول دادگاه حقوقی یـک تهـران،    66.دنچند متعهد به چنین کاري نیز شده باش        است هر 

  :ن اظهار نظر کرده استی در همین خصوص چن12/6/1372-346مه شماره بر طبق دادنا
 قانون ثبت در مورد املاکی که مطـابق قـانون در دفتـر          22نظر به اینکه به موجب ماده       «

 کـه ملـک   یکـس  یا  دولت فقط کسی را که ملک به اسم اوست و،املاك به ثبت رسیده   
ا اینکه ملک یفتر املاك به ثبت رسیده و  د مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در         

ي ادعـو  آنجـا کـه در   مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت و از    
 ثبـت   4/5/1373-15992 و   5/3/1373-2625حاضر به جهـات مـذکور در پاسـخهاي          

کنون به عنوان مالـک رسـمی، در دفتـر امـلاك ثبـت               منطقه غرب تهران، نام خوانده تا     
ت مطروحه قابل استماع ندانسته، قرار عـدم اسـتماع آن           یفکی را به    ادیده، دادگاه دعو  نگر

  
  

؛ این نظریـه مخـدوش اسـت      ،  به نظر ما  . )هفته دادگستري (.. .ي افراز نیست  ادعو دادن شخص مزبور در    طرف قرار 
ط به اجازه مرتهن اسـت و حـداقل صـدور حکـم            منو،   قانون مدنی  794 و   793مطابق مواد   ،  را افراز مال مرهون   یز

  . ي افراز به طرفیت مرتهن خواهد بودامستلزم طرح دعو، افراز
 .117ص ،  حقوقی، قسمت دوم-اصول قضایی، بروجردي عبدهمحمد . 65
 و  يشـهر ؛ غلامرضـا    90، ص   پیشین؛ عباس کریمی،    33، جلد اول، ص     آیین دادرسی مدنی  ،  شمسعبداالله  . 66
 .396، ص پیشیني، دآبا نیحسامیر 
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  67».دینما  میرا صادر و اعلام

توانـد خواسـته خواهـان را انجـام دهـد،             نمـی  ه قانوناً ک یسکه  ی عل ا، اقامه دعو  یلکبه طور   
  .دیما نان امر مبادرت به طرح دعوید با ملاحظه ای ندارد و خواهان بایصورت قانون

  يگیر جهینت
ه در آن مشخّـصات خوانـده نوشـته         ک ین خوانده است و دادخواست    یی مستلزم تع  ااقامه دعو 

معهـذا، نوشـتن    ).ی مـدن ین دادرسیی قانون آ53 ماده   3بند  ( ف خواهد شد  ینشده باشد، توق  
 ـ خـود را عل    يد ادعـا  یست و خواهان با   ی ن یافکمشخصّات خوانده در دادخواست       یسک ـه ی

ه ک ـ یسک ـه  ی مورد نظر را عل    ياهرگاه، خواهان دعو   .ه اوست ا قانوناً متوج  ه دعو کند  کطرح  
 ه خوانـده  ک ـنینـد، عـلاوه بـر ا      کشود، اقامـه ن     می  شناخته ا طرف دعو  یات قانون مطابق مقرر 

، بـا   ات دعـو  یلّف است، بدون ورود در ماه     کز م یند، دادگاه ن  کراد  ین موضوع ا  یتواند به ا   می
 ـه تم کن است   یا .، پرونده را از دادگاه خارج سازد      اصدور قرار عدم استماع دعو     ز خوانـده   ی

 ـبـر ا  . شـود   می  محسوب ی مدن ین دادرس یین موضوعات آ  یتر  از حساس  ادعو ن اسـاس، و    ی
نفـع بـودن    ی را مشخصّ ساخته است، ذ     اساً خوانده دعو  أه قانونگذار ر  ک يقطع نظر از موارد   

 ـ اهل ؛ن بودن خواسـته   یع. شود می یص خوانده تلق  ی عام تشخ  يارهایخوانده از جمله مع    ت ی
 ا؛ان دعـو ک ـ لـزوم ثبـوت ار     ؛ خوانـده  یت حقوق ی شخص ؛ل بودن خوانده  ی اص ؛ خوانده یقانون
ز خوانده  یه تم ک است   ییارهایز مجموعاً مع  ی خوانده ن  یو توان قانون  ا؛  ر بودن دعو  یناپذ هیتجز
 يریناپذ ، ابطالییاء قضا و آر ین قانون یبا توجه به مواز   . ردیپذ  می  آنها صورت  ي بر مبنا  ادعو
  .ده، ثابت استی گردیی شناسااز خوانده دعوی تميه براک ییارهایمع
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